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Abstract 

The purpose of this article is to explain the labor phenomenon of Iranians in Iraq based 

on lived experience. The main issue is to achieve the laboring reality of Iranian nomads 

in Iraq based on their lived experience. The current research seeks to answer the 

question that the collective labor phenomenon was based on what rules and methods? 

Most of the research data were collected using semi-structured interviews and partly 

from the National Archives of Documents. The method of data analysis is 

phenomenology. The findings of the research show that during the Pahlavi period, about 

10,000 Iranian workers - a majority of the Kurdish tribes of Ilam - were continuously 

engaged in labor and porters in Iraq (Basra and Baghdad). The most important factors of 

workers' migration were poverty, unemployment and World War II. Laboring was a 

cooperative work based on an organization called "Jokeh". Each Jokeh consisted of one 

headman, two loaders, two rowers, 8 to 16 porters, and 3 to 5 substitute members. Also, 

the entry of workers into political-social movements was one of the consequences of the 

labor phenomenon in Iraq. In the documentary narrative, the phenomenon of Iranian 

laboring and porters in Iraq is considered a source of shame for the Pahlavi government. 

In the narration of the lived experience of laboring and porting, based on the 

requirements of that time, it evoked zeal and physical strength. 
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  چكيده
هدف اين مقاله تبيين پديده كارگري ايرانيان در عراق برپايه تجربه زيسته است. مسـئله اصـلي   
دستيابي به واقعيت كارگري (باربري) عشاير ايراني در عراق بر اساس تجربه زيسـته آنهاسـت.   
تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه پديده كـارگري اشـتراكي بـر چـه قاعـده و      

هاي نيمه ساختاريافته و بخشي هاي تحقيق با استفاده از مصاحبهاستوار بود؟ عمده داده اسلوبي
) Van Manenنيز، از آرشيو ملي اسناد گردآوري و به روش پديدارشناسـي تفسـيري ون مـنن (   

اند. اين اولين تحقيق تاريخ كارگري ايرانيان در عـراق اسـت كـه بـر پايـه      تجزيه و تحليل شده
دهد در طـول دوران پهلـوي   هاي تحقيق نشان ميكارگران انجام شده است. يافته تجربه زيسته

به صورت مستمر در  - جمعيت غالب از عشاير كرُد ايلام–نفر از كارگران ايراني  10000حدود 
تـرين عوامـل مهـاجرت    عراق (بصره و بغداد) مشغول كارگري و باربري (حمالي) بودند. مهـم 

جنگ جهاني دوم بـود. كـارگري بـه صـورت اشـتراكي و بـر اسـاس        كارگران، فقر، بيكاري و 
بود. هر جوكه از يك نفر سرجوكه، دو نفر بارزن، دو نفر بارچين، تعداد » جوكه«سازماني به نام 

شد. همچنـين، ورود  نفر عضو علي البدل (تعويضي) تشكيل مي 5الي  3نفر حمال و  16الي  8
از پيامدهاي پديده كارگري در عراق بود. در روايـت   اجتماعي - هاي سياسيكارگران به جنبش

مورد انتقاد قرار گرفته است. در  - به خاطر كارگري ايرانيان در عراق- اسنادي، حكومت پهلوي 
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روايت تجربه زيسته كارگري و باربري بر اساس مقتضـيات آن زمـان تـداعي كننـده غيـرت و      
 قدرت جسماني بود.

  .ري، ايلام، كرُد فيلي، جوكهعراق، تاريخ كارگ ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

هاي آغاز يكي از رخدادهاي مهم تاريخ معاصر ايران فروپاشي جامعه ايلي و عشايري بود. نشانه
اين فروپاشي عظيم در تاريخ قرون ميانه ايران قابل رؤيت است. در خلال فروپاشـي ايـن نظـم    

وار بود، بخشي از نيروي كار رهـا شـده،   اقتصادي سنتي كه قاعده آن بر توزيع منابع طبيعي است
گري و بخش قابـل تـوجهي نيـز رهسـپار كشـورهاي همسـايه شـد.        مشغول راهزني و غارت

گري و پرورش دام به شيوه سنتي بود. پس از انقلاب ترين مشاغل جمعيت عشايري، نظامي مهم
مشروطه و تصويب قانون انحلال افواج ايلي، فروپاشي جامعه ايلي و مهاجرت نيـروي كـار آن   
شدت بيشتري گرفت. در منابع مختلفي با ذكر اعداد و ارقام قابل توجهي به مهـاجرت رعايـاي   

–ق 1329ي اشاره شده است. در سـال  ايراني براي كار در سرحدات شمال شرقي و شمال غرب

كارگر ايراني به روسيه مهاجرت كردنـد   193000 - به فاصله چند سال پس از انقلاب مشروطه
). پس از انقلاب مشروطه ضـرب آهنـگ مهـاجرت گروهـي عشـاير      75- 78: 1369(عيسوي، 

 مرزهاي غربي به عراق شدت گرفت. اجراي برنامه اسـكان اوج فروپاشـي جامعـه عشـايري و    
يكي از پيامدهاي مستقيم آن، مهاجرت بخش قابل توجهي از نيروي كار عشايري به عراق بود. 

هاي كارگري بود. زيـرا پيشـينه كـاري آن از يـك     سواد و فاقد مهارتاين نيروي كار مهاجر بي
). 219- 224: 1399گرفت (ياري و كرمـي،  قاعده اقتصادي غير توليدي و غير صنعتي ريشه مي

بـا توليـد و صـنعت مـرتبط اسـت و       اربر (حمال) تفاوت دارد. معني و مفهوم كارگركارگر با ب
بـه صـورت تخمينـي     1توان كارگر فـرض كـرد.  اين اساس هيچ نيروي كار عشايري را نمي  بر
درصـد كـارگر و    20درصد نيروي كار مهاجر به عراق باربر (حمال)،  70توان گفت حدود  مي
هم به –ودند. در اين تحقيق واژه كارگر به صورت عام درصد فني و صاحب كسب و كار ب 10

به كار رفته است. غالب جمعيـت كردهـاي شـيعه مـذهب      - معني كارگر و هم در معناي باربر
–عراق (كرُدهاي فيلي) بازماندگان عشاير مهاجر ايراني هسـتند. بسـياري از مهـاجران ايرانـي     

ها در عراق به مشاغل و مناصب مهمـي  هاي بعدي آنو مخصوصأ نسل - تر كرُدهاي ايراني بيش
دست يافتند. اين پژوهش به دنبال تبيين مسئله كلي مهاجرت اقوام ايراني به عراق و موفقيت و 

آلات سنگين و كار در صنايع از ديگر داري، حمل و نقل با ماشينعدم موفقيت آنها نيست. دكان
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ين مطالعـه بـر روي پديـده كـارگري     مشاغل غير كارگري ايرانيان در عراق بود. تمركز اصلي ا
ش در عراق اسـت. جـداي از   1319- 1357م / 1940- 1979هاي فصلي عشاير ايراني بين سال

پايـه فـرض و گمـان    بر–رسـد جمعيـت قابـل تـوجهي     پديده كلـي مهـاجرت، بـه نظـر مـي     
بـراي كـارگري و بـاربري بـه شـكل      از طبقه اجتماعي عشاير غرب ايـران   - نفر 10000  حدود
  اند.ني وارد عراق شدهقانوغير

نفر كارگر  4000ش، بيش از  1322هاي اسنادي در اواخر جنگ جهاني دوم، سال طبق داده
ايراني، فقط در بصره، براي متفقين (آمريكا و انگليس) مشغول به كار بودند. با اين حال، تمركز 

درصد جمعيت اين  70هاي اسنادي اصلي جمعيت كارگران ايراني در بازار بغداد بود. طبق داده
به عشاير مرزنشين پشتكوه ( ايلام) بود. در دوره پهلـوي دوم حضـور كـارگران    كارگران متعلق

–ايراني در عراق افزايش يافت. مهاجرت كارگران دائمي نبود و آنها پس از يك فصـل كـاري   

ابعـاد و  گشتند. مسئله اصلي اين تحقيق تبيـين  به زادگاه خويش برمي - بين شش ماه تا دو سال
ــه تج  ــده كــارگري فصــلي عشــاير در عــراق برپاي ــه زيســته كــارگران اســت.  زوايــاي پدي رب

خواهد چرايي و چگونگي واقعيت پديده كـارگري فصـلي عشـاير در    ديگر، مقاله مي  عبارت به
عراق و زواياي پنهان آن را براساس تجربه زيسته كارگران تفسير و تبيـين كنـد. مقالـه بـه ايـن      

  دهد كه كارگري اشتراكي بر چه قاعده و اسلوبي استوار بود؟ خ ميپرسش اصلي پاس
دهد در اين موضوع تاكنون هيچ تحقيقي انجام نشده اسـت.  جستجوي نويسندگان نشان مي

در شماري از تحقيقات پديده مهاجرت كرُدها به عراق بررسي شـده، امـا كـارگري و حمـالي،     
مهاجرت «اي با عنوان مرادي مقدم و مرادي در مقاله كدام از آنها نيست. براي نمونه، مسئله هيچ

كوه به عراق در دوره قاجار و پهلـوي و تحليـل اقـدامات صـورت گرفتـه بـراي        ساكنان پشت
مسئله مهاجرت كرُدهاي ايلام به عراق را برپايه اسناد و بيشتر از جنبـه سياسـي   » بازگشت آنان

هـا و اسـناد دوره پهلـوي اطلاعـاتي دربـاره      اند. در تعـدادي از سـفرنامه  تحليل و بررسي كرده
كارگري ايرانيان در عراق وجود دارد. در چشم تيزبين خانم مادلين استارك، جهانگرد انگليسي، 

  گويداند. استارك ميجلوه كرده» زيباترين ساكنان بغداد«كارگران ايراني 
هـاي  اند كه لبـاس بسته روند. شالي به كمرآنها با پاهاي برهنه و اندام تنومندشان راه مي

پشتي نمدي ضخيمي جهت حمل بار بر پشـت دارنـد.   دارد، كولهشان نگه ميژنده را بر تن
ها به افراد فعال قبايل در شود كه ايناند و معلوم مياي بستهشان عمامههاي نمديدور كلاه

نيـز مثـل    مغرورند در ميـان خـود   قدر كهنواحي كوهستاني شرق عراق تعلق دارند و همان
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- 67: 1363ي هستند (استارك، يك از اعضاي قبايل ساكن لرستان داراي نفوذ و شخصيتهر
68.(  

اين توصيف جامع بخش مهمي از واقعيت كارگري عشـاير كـُرد را مـنعكس كـرده اسـت.      
گرايانه كه بيشتر به تحقير پديده كارگري پرداخته اسـت؛ در  هاي رسمي و نخبهبرخلاف روايت
و » بـا شخصـيت  «، »مغـرور «، »زيبا«، »تنومند«زيسته استارك باربران ايراني بغداد  روايت تجربه

شناس آمريكـايي،  اند. هنري فيلد، انسانداراي نفوذ و احترام در بين اقوام خويش توصيف شده
براي توصيف آناتومي لرُها، نيازي به سفر لرستان نداشت؛ چرا كه جمعيـت انبـوهي از لرُهـاي    

تصـاير زيـادي از لـُر    شناسي ايران مردمكرد. او در انتهاي كتاب كل او را حل ميفيلي بغداد مش
  (كرُد)هاي فيلي بغداد را ثبت كرده است.  

رتبط آشـنايي كـافي بـا كليـات     هـاي م ـ نويسندگان به دليل بومي بـودن و انجـام پـژوهش   
تنظـيم شـد. طـرح    سوال طراحي و  26اي متشكل از نامهداشتند. بر اين اساس، پرسش  موضوع
اي بود كه ابعاد و زواياي مختلف كارگري و زنـدگي در عـراق را پوشـش دهـد.     گونهسوال به

معيار انتخاب مصاحبه شوندگان براساس تجربه زيسته كارگري در عراق بود. در مرحله اول بـا  
به  سال بود. گفتگو 100تا بيش از  70نفر مصاحبه به عمل آمد. سن مصاحبه شوندگان بين  18

هاي مصاحبه با حفـظ ادبيـات   زبان مادري مصاحبه شوندگان (كرُدي ايلامي) به عمل آمد. داده
هاي مختلـف از جملـه   گويندگان يادداشت شد. مصاحبه به روش گفتگوي رو در رو در مكان

منزل شخصي، دكان، بازار، پارك و غيره انجام شد. تاريخ جامعه عشايري و طبقه كـارگران بـه   
ادي كمتر ثبت و ضبط شده، اما رخدادهاي مهـم آن در اشـعار شـاعران ايـن طبقـه      سوعلت بي

عر هاي مهم تحقيق گردآوري اشعار كارگري آكي، شافرودست بازتاب يافته است. از جمله داده
بندي اي دستهآوازه ملكشاهي است. در مرحله دوم مفاهيم و مقولات مهم به صورت خوشهبلند

هاي هسته شناسايي شد. انتخاب مفاهيم و مقولات بر پايه تكرار تجربه و در مرحله سوم، مقوله
مشترك و تصديق صحت آن در بيناذهنيت مصاحبه شوندگان بود. بنابر اين از ساختن مفاهيم و 

ها به متن روان تبديل شـد. در  هاي مصاحبهمقولات مصنوعي پرهيز شد. در مرحله چهارم داده
قيق مشخص شد و تحقيق به اصطلاح جا افتاد. در مرحله پـنجم  اين مرحله محورها و ابعاد تح

بـرگ سـند از    200هاي اسنادي آغاز شد. حدود جوي هدفمندي براي دستيابي به دادهو جست
هـاي  هاي اسـنادي بـا داده  هاي آنها استخراج شد. اختلاف دادهآرشيو ملي اسناد انتخاب و داده

مصـاحبه   3هامات به وجود آمده و تكميـل تفسـيرها   مصاحبه قابل توجه بود و براي پاسخ به اب
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هاي جديد جديد به عمل آمد و به تعدادي از مصاحبه شوندگان قبلي هم رجوع شد. برپايه داده
  اصلاحاتي در تحقيق اعمال گرديد و نگارش نهايي انجام شد.

  
  هاي تحقيق . يافته2

ت مهم تحقيـق شناسـايي شـد. ايـن     ها تعدادي از مفاهيم و مقولادر روند تجزيه و تحليل داده
سـازد. ابعـاد ايـن    هاي مفهومي در چهار بعد طرح كلي تحقيق را نمايان ميمقولات با برچسب
و » كـارگري و سياسـت  «، »تشكيلات كـارگري «، »عوامل مهاجرت كارگران«تحقيق عبارتند از: 

  ده است. ) قابل مشاه1مقولات اصلي هر برچسب در جدول شماره (». اعتراض به حمالي«

  مقولات محوري تحقيق .1جدول 

  مقولات هسته  هاي مفهوميبرچسب

  سوادي، فقر، جنگپيوندهاي خويشاوندي، بيكاري، بي  عوامل مهاجرت كارگران
  جوكه، دوبه، كار قاچاق، براني، حمال صغيري، دستمزد  تشكيلات كارگري
  جنبش كارگري، عبدالكريم قاسم، كرُدگرايي  كارگري و سياست
  غيرت، نيروي جسماني، اشعار آكي  اعتراض به حمالي

  
  . عوامل مهاجرت كارگران3

پيوندهاي فاميلي كه ريشه در اشتراكات تاريخي و فرهنگي بـا عـراق دارد، از عوامـل مهـم در     
جذب نيروي كار غرب ايران به عراق بود. مهاجرت و رفت و آمد در مرزهـاي ايـران و عـراق    

- هاي تاريخي و فرهنگي و ديني از قديم وجود داشت. در پشتكوه ايلام بهبنابر پيوندها و ريشه

پروري صنايع شكل نگرفته بود، بنابر اين نيروي كار مازاد در كشـاورزي و  جز كشاورزي و دام
پروري مجبور به مهاجرت بود. بر اين مبنا بيكاري از عوامل مهاجرت مرزنشينان بـه كشـور   دام

فقـر،  ». اينجا هيچي نبود«شوندگان بر اين واقعيت تأكيد داشتند كه  همسايه بود. غالب مصاحبه
مملكت حاصـلخيز ايـران را   «سوادي و ظلم و ستم حكام سبب شده بود تا مهاجران بيكاري بي

). اكثريت كارگران مهاجر به عراق از جمعيت 293004318رها كنند (ساكما: » با هزاران حسرت
ودند. در گزارش محمود باباخانيان، وكيل مهاجران پشتكوهي، سواد جامعه ايران بعشايري و بي

گويد، نظر بر برخي از علل مهاجرت نيروي كار منطقه به عراق بازتاب يافته است. باباخانيان مي
درآمدتر اسـت، نـه زمـين    تر و كمكه زمين پشتكوه از تمامي ممالك محروسه ايران كوچك اين
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نجا وجود دارد، نه معدني در زمين آنجا استخراج شـده و  كافي براي كفايت مردمان ساكن در آ
اند. نظـر بـر ايـن، تـا حـال حاضـر       هاي صنعتي براي كار مردم در آنجا احداث شدهنه كارخانه

شان مشغول كسب ش)، از هر خانه يكي دو نفر در عراق براي گذران امور زندگي فاميل1345(
). 188: 1400مقـدم و مـرادي،   نقل از مـرادي ؛ به 1345- 240- 2/6- 17و كار هستند (استادوخ، 

» در سن نوجواني به خاطر فرار از شباني بـه عـراق رفـتم   «گويد: يكي از مصاحبه شوندگان مي
). براي يكي ديگر از مصاحبه شـوندگان دليـل مهـاجرت بـه عـراق فـرار از       5(مصاحبه شماره 

  گويد:سربازي بود. ايشان مي
براي اعزام به سربازي تحويل دهيد، يا در ژاندارمري با به پدرم گفتند يا بايد پسرت را 

دست گذاشتن بر قرآن، سوگند ياد كنيد كه فرزندت در ايران نيست. من به پدرم گفتم، بعد 
ه دو روز دو روز به ژاندارمري برو و سوگند ياد كن كه پسرم در ايران نيسـت و بـه فاصـل   

  ).21(مصاحبه شماره  خودم را به عراق رساندم

هـاي  گ جهاني دوم يكي از عوامل مهم مهاجرت كارگران ايراني به عراق بود. طبق دادهجن
كارگر در  1200كارگر ايراني در جنوب بصره و حدود  3000ش بيش از 1322اسنادي در سال 

) جزييات جمعيتي كارگران ايرانـي  2كردند. در جدول شماره (شمال بصره براي متفقين كار مي
نفر كارگر ايراني  5000جهاني دوم قابل مشاهده است. در مجموع حدود بصره در خلال جنگ 

). در گزارش 310013392- 0008جذب بازار تشكيلات متفقين در اطراف بصره شدند (ساكما: 
اسنادي براي ازدياد جمعيت كارگران ايراني در عراق دو عامل ذكر شـده اسـت: يكـي سـختي     

نـده، كـارگر، حمـال و غيـره     يم متفقـين بـه ران  معيشت در ايـران و دوم، نيـاز تشـكيلات عظ ـ   
ي اصـلي نيـروي كـار ايرانـي در     ). آمريكا و انگليس دو كارفرمـا 310013392- 0008  (ساكما:
سـازي،  سـازي، راه هاي متفقين در بصره عبارت بود از: سـاختمان ترين فعاليتبودند. مهم  بصره
  سازي. سازي و اسكلهسازي، كمپپل

  كارگران ايراني بصره در خلال جنگ جهاني دومآمار جمعيتي  .2جدول 

  خاستگاه غالب  دستمزد روزانه (فلس)  وضعيت تأمين  كارفرما  جمعيت (نفر)  محل كار

  عشاير پشتكوه  150الي  100  فاقد بيمه  انگليس  1500  شعيبه
  عشاير پشتكوه  150الي  100  فاقد بيمه  انگليس  500  رافقيه

  عشاير پشتكوه  150الي  100  فاقد بيمه  انگليس  250  ام القصير
  عشاير پشتكوه  150الي  100  فاقد بيمه  انگليس  200  جبل سنام

  عشاير پشتكوه  150الي  100  فاقد بيمه  انگليس  100  كامپ خزجر
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  عشاير پشتكوه  150الي  100  فاقد بيمه  ارتش آمريكا  500  جنوب بصره
  پشتكوهعشاير   150الي  100  فاقد بيمه  انگليس  1200  مارگيل يا معقل

درصـد از   30درصد جمعيت كارگران بصره از كرُدهـاي ايـلام و    70طبق گزارش اسنادي 
). كارگران تا زماني 310013392- 0009بلوچ، بنادر جنوبي ايران و منطقه فارس بودند (ساكما: 

شدن، شد، اما به محض بيمارتوانستند كار كنند و مخارج روزانه آنها تأمين ميكه سالم بودند مي
چنان  شدند و آنهاي عراق پذيرش نميچون فاقد بيمه و خدمات اجتماعي بودند در بيمارستان

 ).310013392- 0009(ساكما: » افتادنددر گوشه و كنار مي«گويد كه گزارش مي

بخشي از دلايل روي آوردن بـه كـارگري در بغـداد در اشـعار يكـي از شـاعران معـروف        
خطـاب بـه فرزنـدان و    - اي منظـوم  او در نامه 2نده است.پور، بر جاي ماملكشاهي، آكي حسن

  گويد: كند. آكي ميضمن شكايت از ناملايمات روزگار، تقاضاي كمك مي - دامادش
ترجمه: با نان جو و زنـدگي  ». يون، دوار و لامال / يك تنه كفتم ژهَ نام هامالنان بويه و جه«

  ام. دهكيفيت، پيش رقيبان خوار شدر يك سياه چادري بي
ترجمه: غـذاي خـوش   ». روي ناخوشه / هم ايُشم يا رب شكُر وه بشهخورشت خوشم به«

  كنم. من خورشت بلوط بدمزه است، باز هم خدا را به خاطر آن شكر مي
ترجمه: به قاسم بگوييد ». بويشن و قاسم نام وو نيشانه / و فيس او گردين و جگاره كيشانه«

  كشد. رود و سيگار ميو افاده راه مينشان به آن نشان كه با فيس 
ي وو بازار پر حدومه وه / بنوري وو توتون كومه كومـه وه / بينمـه و خـَو شـاي او     ور كه«

اش را در خـواب ببيـنم و   هـا نگـاه كنـد، چهـره    ترجمه: به بازار بغداد برود، به توتون». بومه وه
  شوم.   شاد

ترجمـه: مثـل   ». ه بي قوروم يا اوي بي اوقاتارام كل نيه كي جور هر جار سوقات / يان م«
  ام يا او وقت ندارد.فرستد، يا من بي اعتبار شدههميشه برايم سوغاتي نمي

گويد جمعيت قابل توجهي از ايرانيان ايلام، دزفول هاي رسمي دوره پهلوي اول ميگزارش
). در دوره 293004318انـد (سـاكما:   و شوشتر در اثر بيكاري و براي كارگري بـه عمـاره رفتـه   

هايي كارگران ايراني ساكن عراق را براي بازگشت پهلوي اول دولت تلاش كرد با ايجاد مشوق
جات دولتي و بذر و امكانـاتي مختصـر بـراي    مند كند. واگذاري زمين از خالصهبه كشور علاقه

مهاجر بـه  كشاورزي كه پيرو سياست اسكان عشاير غرب ايران به اجرا درآمد؛ مشمول ايرانيان 
اي از عشاير مرزنشـين ايـلام بـه    شد. البته توضيح اين نكته ضروري است كه عدهعراق نيز مي

گيري واليان پشتكوه از اواسط دوره قاجاريه بـه شـكل گروهـي    دلايل سابق الذكر و نيز سخت
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گويـد:  ش مـي 1319اي) به عراق مهاجرت كرده بودند. گزارشي مربوط به سـال  (طايفه و قبيله
دولت از تمامي كدخدايان التزام گرفته كه كسي خارج نشود. طايفه ملكشاهي و ... گروه گروه «

» ن و گماشـتگان دولتـي اسـت   سر به بيابان گذاشـته و گريزاننـد. سـبب آن هـم ظلـم مـأموري      
). در دوره رضاشاه و پيرو برنامه اسكان عشاير و واگذاري زمين تعـدادي  293004318  (ساكما:

  رها به ايران بازگشتند. از اين خانوا
  
  . تشكيلات كارگري4

 جوكه 1.4

گيري گـروه كـاري جوكـه از نتـايج     اي عربي و به معني دسته يا گروه است. شكلجوكه كلمه
كه معمولا  - نفر 20الي  10متشكل از - اي از كارگران مهاجرت كاري به عراق بود. جوكه دسته

شد. معمولا بـه  صل كاري مشخص تشكيل ميدر ايران و به قصد عزيمت به عراق براي يك ف
دليل روابط قوم و خويشي اعضاي جوگه ضرورتي براي مكتوب كردن قواعد اين سيستم كـار  

ال و در صـورت لـزوم ممكـن بـود تـا      س 1ماه الي  6وجود نداشت. مدت زمان قرارداد جوكه 
محـل زنـدگي   از اعضـاي جوكـه در   سال تمديد شود. طبق اين قرارداد اجتماعي عده كمـي    2

بـر آن، آنهـا   هاي ساير اعضاي جوكه بود. علاوهماندند. وظيفه آنها نگهداري از خانواده مي  باقي
هـاي همـه   ها و كشاورزي و خانه و دارايـي وظيفه داشتند تا زمان برگشت اعضا از عراق از دام

). در 5شماره تداوم داشت (مصاحبه  3»شوُن اوَ شوُن«اعضا مراقبت نمايند. نظام جوكه به روش 
شـدند و گروهـي   اين سيستم تعدادي از كارگران پس از يك فصل كاري راهي خانه و ديار مي

كردند و اين ها و ... بودند، جاي آنها را پر ميتازه نفس كه قبلا مسئول مراقبت از خانواده و دام
  شد.چرخه پيوسته تكرار مي

  
  كار جوكه نظام تقسيم 1.1.4

نفـر حمـال    16الـي   8رجوكه، دو نفر بارزن، دو نفـر بـارچين و تعـداد    هر جوكه از يك نفر س
كـرد و كارهـاي   شد. سرجوكه يا سر دسـته قـرارداد كـار را بـا كارفرمـا منعقـد مـي       تشكيل مي

ــا تجــار را انجــام مــي   تســويه ــهحســاب ب ــا ســرجوكه داد. اعضــاي جوكــه هفت ــار ب اي يكب
كردند. درآمد و فعاليت اعضاي جوكه به نسبت زيادي به زرنگي و فعاليت و  مي  وكتاب حساب

روابط سرجوكه بستگي داشت. سواد محاسبه و تسلط كامل به زبان عربـي از فاكتورهـاي مهـم    
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ران بـود و مسـئوليت آن را   براي سـرجوكه بـود. سـرجوكه ضـامن اعتمـاد كارفرمـا بـه كـارگ        
شد كه سرجوكه بدون انجام كار عملي، فقط بر اجراي يگرفت. اين امتيازات باعث ممي  برعهده

ها در مقايسه با ساير اعضا سـهم بيشـتري از   كار نظارت داشته باشد. اگرچه برخي از سرجوكه
كردند؛ دريافتي سرجوكه معمولا مسـاوي بـا سـاير اعضـاي جوكـه بـود       مزد را طلب مي دست

  ). 3(مصاحبه شماره 
 - كيلـو  200الي  180- رزني بودند. به دليل سنگيني بارها دو نفر از اعضاي جوكه مسئول با

شدند. در كل، داشتن قدرت جسـماني و ورزيـدگي   ها از ميان افراد قوي بنيه انتخاب ميبارزن
هاي سنگين به قـدرت دسـت و   شرط اول ورود به جوكه بود، اما براي بارزدن كيسه يا تيرآهن

» بـاركرَ «(دو مـرد قـوي و كـاري) بـه عنـوان      » وكاردو كرُ «بازو بيشتر نياز است. در هر جوكه 
و گذاشـتن آن بـر پشـت كـارگر      هـا بلنـد كـردن بـار    شد. كار اصلي بارزن(بارزن) انتخاب مي

  )20بود (مصاحبه شماره   باركش
دادند و كار ترين لايه نظام جوكه را تشكيل ميها پاييندر سلسله مراتب كار اشتراكي حمال

نفر از اعضاي جوكه باركش يا حمال بودند. در نظام  16الي  8آنها بود. سخت باركشي بر عهده 
شد، اما تقسيم كار عادلانه جوكه تقسيم درآمد ظاهرأ عادلانه و به شكل برابر بين اعضا انجام مي

  الزحمه آنها از بقيه بيشتر نبود. بود، ولي حق و برابر نبود. كار و زحمت اصلي بر عهده حمالان
اعده تقسيم كار در نظام جوكه دو نفر وظيفه داشتند بار حمل شـده را در محـل   بر اساس ق

يـا صـفاف بـه نسـبت از بقيـه اعضـاي جوكـه         مورد نظر به شكل منظم بچينند. كـار بـارچين  
بود. چينش منظم بار و استفاده بهينه از فضاي مورد نظر در حـين كـار بـه مهـارت و       تر راحت

توانستند بـارچيني  اندوزي ميها پس از مدتي تجربهاشت. حمالتجربه بارچيني (صفافي) نياز د
هاي كـار سـمت   را بياموزند و چون تقاضا براي بارچيني در جوكه زياد بود، در برخي از جوكه

دادنـد. بـا ايـن    شد و كارگران باركش خودشان چينش بار را هم انجـام مـي  بارچيني حذف مي
كردنـد،  ه شده و از تعداد بارهايي كه بايد حمـل مـي  ها افزودتفاوت كه دو نفر به جمع باركش

  ). 20شد (مصاحبه شماره كاسته مي
هايشان توانستند خانوادهچون در اين سفر كاري خطرات زيادي وجود داشت، كارگران نمي

زنـدگي عشـايري از خـانواده     را با خـود بـه همـراه ببرنـد. بنـابر ايـن افـرادي بايـد در محـل         
ماندند. وظيفه آنها نفر از اعضاي جوكه در محل زندگي جا مي 5الي  3حدود كردند.  مي  مراقبت

- مراقبت از خانواده تمام اعضاي جوكه، همچنين، جابجـايي خانـه عشـايري در فصـل كـوچ      
و برداشت محصولات كشاورزي بود. افراد نگهبان در محل  - »ماله خوار، ماله ژوير«معروف به 
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شدند. در سيستم كار جوكه اد از اعضاي جوكه تعويض ميپس از يك فصل كاري با همان تعد
نفر از اعضا به صورت چرخشي براي استراحت و ديدار با خانواده به زادگاه عشـايري   5الي  3

شدند. اين سيستم كـه در  گشتند و افراد تازه نفس براي پر كردن جاي آنها راهي عراق ميبرمي
هاي طولاني تداوم داشـت.  ض معروف است، براي ساليا تعوي» شوُن اوَ شوُن«بين كارگران به 

يـا  » سـه كـُت  «بر عهده داشـتند،   ها رااعضايي كه در محل زندگي مسئوليت مراقبت از خانواده
هـايي كـه   تـرين فكـت  كردنـد. يكـي از مهـم   سوم درآمد عضو اصلي جوكه را دريافت مي يك

كـار  بـه همـديگر بـود. هـر جوكـه     شوندگان بر آن تأكيد داشتند، اعتماد اعضاي جوكه  مصاحبه
ــدان  دســت ــال زن و فرزن ــراي يكس ــم ب ــاد از   ك ــورد اعتم ــراد م ــه دســت اف ــد ب ــان را باي ش

نگاري هيچ وسيله ارتباطي ديگر براي تماس با جز نامهسپردند. در اين مدت به مي  خويشو قوم
ز اتمـام فصـل   ها و هدايا معمولا توسط كارگران ديگري كه بعد اخانواده در دسترس نبود. نامه
  ). 2شد(مصاحبه شماره كردند، تحويل ميكاري به منطقه مراجعه مي

در صورت بيماري يا ناراحتي هر يك از اعضاي جوكه، سايرين وظيفـه داشـتند كـه بـه او     
كمك كنند. در صورت بروز هرگونه پيشامد از جمله جنگ و درگيري، اعضاي جوكه پشـتيبان  

ي از رخدادهايي كه پيوند نيرومند حمايتي اعضـاي جوكـه را   ). يك4هم بودند (مصاحبه شماره 
هاي كار عراق در راه بازگشت بـه ايـران  بـود.    نفره از جوكه 20دهد، مرگ يك گروه نشان مي

هاي مختلف پس از اتمام فصل كـار  نفره از جوكه 20ش يك گروه 1342توضيح آنكه در سال 
آنها در صـحراي مـرزي بـين ايـران و عـراق      راهي زادگاه عشايري در منطقه ملكشاهي شدند. 

، جملگـي، جـان بـه جـان آفـرين      راه را گم و در اثـر شـدت گرمـاي هـوا    » هلتَ«معروف به 
جوكه) با بيـوه  نفر از برادران افراد متوفي (هم 19اما نكته مهم حادثه اين بود كه،  4كردند.  تسليم

  ). 21برادرشان ازدواج كردند (مصاحبه شماره 
  ) مشخصات تقسيم كار جوكه قابل مشاهده است.3اره (در جدول شم

  تقسيم كار اعضاي جوكه .3جدول 

  دستمزد  ويژگي خاص  وظيفه  تعداد (نفر)  عنوان

  برابر با اعضاء  باسواد  تنظيم قرارداد كار و حساب و كتاب  1  سرجوكه
  برابر  دستان قوي  بار زدن  2  بارزن

  برابر  استقامت  حمل بار  10الي  8  باركش (حمال)

مهارت چينش   چينش بار  2  بارچين (صفاف)
  برابر  بار
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مراقبت از خانواده اعضاي جوكه، برداشت   5الي  3  مراقب خانواده
  يك سوم  اعتماد  محصول، ييلاق و قشلاق عشايري

  )20منبع: مصاحبه شماره (

كردنـد. معمـولا از دفـاتر محـل كـار و      اي پرداخـت نمـي  اعضاي جوكه براي اسكان اجاره
شد. اعضاي جوكه براي كم كردن هزينه اسكان ها براي خواب و استراحت استفاده ميچايخانه

شدند. آنها بـا پرداخـت هزينـه صـبحانه، نهـار و شـام از مكـان        مشتري ثابت يك چايخانه مي
  ). 4كردند (مصاحبه شماره چايخانه به صورت مجاني براي خواب و استراحت شبانه استفاده مي

  
  براني 2.4

شد. كـارگراني  گفته مي» براني«به كار آزاد و خارج از جوگه در بازار به صورت روزانه و خرد 
كردنـد (مصـاحبه   شدند در بازار به روش براني كـار مـي  كه بنا به هر دليلي از جوكه خارج مي

كردند، گاه در دو شيفت كاري از صبح تا شب صورت براني كار مي). كارگراني كه به14شماره 
). كار براني تضـميني نبـود و اولويـت كـار در     14دينار هم درآمد داشتند (مصاحبه شماره  3 تا

بـود.  )  Bargeي دوبـه( هـا ترين كار جوكه تخليه بار كشـتي عراق عضويت در جوكه بود. عمده
كشيد. آهن، ميلگرد، محصولات كشاورزي روز طول مي 15الي  10تخليه بارهاي هر دوبه بين 

اي ). به غير از كـار در دوبـه، عـده   2ترين بارهاي بازار بود (مصاحبه شماره ز عمدهو شيميايي ا
  شدند.هاي تجار مشغول به كار ميديگر در دكان

  
  حمال صغيري 3.4

از ديگر اشكال كارگري » كار كودكان«) يا به زبان امروزي 16(مصاحبه شماره » حمال صغيري«
سال، بارهاي كوچك را حمل و البتـه دسـتمزد خيلـي     20 در بازار بغداد بود. نوجوانان كمتر از

). كودكان و نوجوانان در دوبه و يا دفاتر و مراكز 13كردند (مصاحبه شماره تري دريافت مي كم
توانستند كار كنند. آنها با استفاده از سبد يا كولـه حمـل بـار، خـرده اجنـاس      عمده باربري نمي

  ).20كردند (مصاحبه شماره شان حمل ميا منزل شخصخريداران را از محل خريد در بازار ت
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  كار قاچاق 4.4
شـد. مسـير ورود غيـر    دينار بايد به بلدي پرداخت مـي  10براي رفتن به عراق از مسير قاچاق، 

قانوني به عراق از مرز مهران و مسير برگشت قانوني (سوق) از مرز خسروي بود. كـارگران در  
در نقطــه صــفر مــرز مهــران » ولــكك«از كوهســتان معــروف مســير ورود قاچــاقي بــه عــراق 

، ادامه »ديالا«روي در خاك عراق و عبور از پل معروف كردند، پس از چند ساعت پياده مي  عبور
شد. اكثر مصاحبه شوندگان به علت ورود هاي باري انجام ميمسير تا بازار بغداد توسط كاميون

). طي ساليان متمادي تردد 13داشتند (مصاحبه شماره  غير قانوني به عراق تجربه چند ماه زندان
مرزي، مسيرهاي ورود و خروج غير قانوني مشخص شده بود و بسياري از راهزنان و مـاموران  

هـيچ تضـميني بـراي بازگشـت امـن      دادنـد.  دولتي كه قصد اخاذي داشتند در آنجا كشيك مي
مسـير بازگشـت توسـط     نداشت و ممكن بود حاصل دسـترنج چنـد سـال كـارگري در      وجود

هـا بـر   ). اگرچـه داده 3نيروهاي امنيت مرزي عراق و يا راهزنان به يغما برود (مصاحبه شـماره  
مهرباني، خوش رفتاري و ملايمت مردم عراق با كارگران ايراني تأكيد دارد، اما ماموران دولتـي  

  ).3كند (مصاحبه شماره خوار و فاسد توصيف ميرا رشوه
  

  دستمزد 5.4
كدام از كارگران در محل زندگي مالـك مقـداري زمـين كشـاورزي و تعـدادي دام بودنـد.       هر 

واقعيت اين است كه كارگران و حمالان عشايري از نظر اقتصادي فقير نبودند. دارايـي، ملـك،   
احشام و درآمد آنها به نسبت از طبقه كارگران شهري بيشتر بود. يكي از كهنسالان كـه بـيش از   

يك گله گوسـفند و بـز بـه همـراه      با پول كارگري«گويد: كارگري كرده، مي سال در عراق 20
  ). 12(مصاحبه شماره » قاطر خريدم و براي پدرم به ايلام فرستادم  دو

دينـار در بـازار بـراي     10دينار درآمد داشت. به دسـت آوردن   5/1الي  1هر كارگر روزانه 
). كـارگران جـوان و   5داشت (مصاحبه شماره ماه زمان لازم  3الي  2كم كار دستكارگران تازه

كردند. يكي از مصاحبه شوندگان كه بـه خـاطر فـرار از    كم تجربه دستمزد ناچيزي دريافت مي
شباني به عراق رفته بود، در كارگاه تنباكو سازي روزي يـك درهـم درآمـد داشـت (مصـاحبه      

شدند. آنها پس از گذشت  ). تعدادي از كارگران فصلي پس از مدتي در عراق ماندگار8شماره 
سال كار و زندگي در عراق مال و اموال زيادي اندوخته و به تجارت مشغول بودنـد   30الي  20

تومان ايران بود (مصاحبه  20). دستمزد روزانه يك دينار و هر دينار برابر با 10(مصاحبه شماره 
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اب از طريق انبـارداري و  ). برخي از كارگران باهوش به اتكاي شراكت با فردي از اعر4شماره 
). عده كمي از كارگران 16دينار درآمد داشتند (مصاحبه شماره  50الي  40مشاغل ديگر روزانه 

ايراني بنابر روابط فاميلي كه در عراق داشتند، موفق شدند كارت اقامت موقـت دريافـت كننـد.    
كردنـد  ار درآمد كسـب مـي  دين 15الي  10اندازي دكان خرده فروشي در بازار روزانه آنها با راه

  ). 18(مصاحبه شماره 
مردان قوي بنيه در بازار آهن مشغول به كار بودند و دستمزد آنها از بقيه كارگران بالاتر بود. 

ــت   ــاي طاق ــا در گرم ــن   آنه ــاي آه ــداد تيره ــاي بغ ــر روي   200و  180 فرس ــويي را ب كيل
ا در بغـداد ايـن بـود كـه     گويد دليل حضور م ـكشيدند. يكي از مصاحبه شوندگان مي مي  دوش

). 20(مصـاحبه شـماره   » داديم در توان هيچ يك از مردم عـراق نبـود  كارهايي كه ما انجام مي«
دادند كه در فصل زمستان در بازار آهن كار كنند، زيرا كار در فصل تابستان كارگران ترجيح مي

در گزارش باباخانيان،  فرسا بود.به دليل داغ شدن سطح آهن و گرماي هواي بغداد، بسيار طاقت
گويـد كـارگران ايلامـي عـراق     وكيل مهاجرين ايلامي، نيز، به اين نكته اشاره شده است. او مي

- 2/6- 17(اسـتادوخ،   5»انجام كارهاي سخت و سنگين بر تمام كارگران دنيا متفوق هسـتند   در«
  ). 188: 1400مقدم و مرادي، ؛ به نقل از مرادي1345- 240

رحـيم، فرزنـد آكـي، مـنعكس     پايين بودن دستمزد كارگران در اشـعار علـي  گراني بغداد و 
  گويد: است. او در پاسخ به نامه پدرش كه از وي تقاضاي كمك كرده بود، مي  شده
 ترجمـه: پـدر، بـاز هـم نامـه     ». گت هات چنه قواله / عاجزم ژه دس پول حواله با هم نامه«
من خودم حتي از پرداخت پول حوالـه بـراي ارسـال     بالايي از شما، اندازه يك سند، رسيد،بلند

  نامه هم ناتوان هستم. 
ترجمه: مگر مـن روي  ». 7ي لرَزانهخوازي، ژنه 6مر مه هام ال بان گنج خزانه / خوي ستره«

  خواهد. هاي فاخر ميام كه پدرم براي خودش و زنش از من لباسگنج و خزانه نشسته
بگـري هـم    9/ اوي هم حـق  8ي بوي و پنج آنهده بغدا نان بويشن و باوگم نام وو نيشانه /«

ترجمه: به پدرم بگوييد نشان به آن نشان كه در بغداد قيمت يك نان به پـنج آنـه   ». 10مويشكانه
   11رسيد، او سعي كند در آسيابش هم سهم حق و هم سهم مويشكانه را دريافت كند.

). 5(مصـاحبه شـماره   » يمـگ كـوره  آسـياو كر  12پويل راي كل نيكم مگر و زوره؟ / لوينه«
  بيگ نابيناست. فرستم مگر زور است؟ او آسيابان آسياب كريمترجمه: پولي برايش نمي

(همـان). ترجمـه:   » 13دو شير جنگي اشكاري كارن / ژه گويه و ژه بلياق هردگ عيب دارن«
  . آنها دو شير جنگي شكاري هستند، حيف كه از ناحيه گوش و چشم عيب و ايراد دارند
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). 11(مصاحبه شـماره  » كل كم و كويسان / بينيان و آكي هر كميان پسان 14زنوبه و حسان«
  پسندد. شان را ميفرستم، ببينيم آكي كدامترجمه: زنوبه و حسان را براي آكي به كوهستان مي

 15نه زنوبه ديم نه حسانه ديم / نه خوُره مركو ده جسانه«گويد: آكي در جواب به پسرش مي
  اش را در جسان نشنيدم. اش را نديدم و صداي كشتي(همان). ترجمه: زنوبه و حسان» يمد

نه قاطر تويله ده ژير پاي ديم / نـه تلـيس پـر اوَ كـول گـاي ديـم / نـه نوچـه نوحـال ده          «
(همان). ترجمه: نه او را سوار بر قاطري ديدم، نه باري بر پشت گاوش ديدم و » جاي ديم چيت

  نه عروسي به خانه آورد. 
رگري در بغـداد مـال و دارايـي و    گويد، فرزندش پس از عمري كادر واقع آكي با طعنه مي

به بغـداد   دهد او در سن پيري براي كارهمچنين آكي در اشعار ديگري كه نشان مي 16ندارد.  زن
ارزشي پول عراق اشاره و از اينكه در ورودش به بغداد، فرزندانش از او پذيرايي رفته بود، به بي

  گويد: ) مي5اي نكردند، شكوه كرده است. او (مصاحبه شماره شايسته
ترجمـه: تـف بـه آن    »  تانتان / چوي گرتن عزت باوگ خاصگه كس مناستف ال پويله«

  تان گذاشتيد. تان، دستمريزاد، عجب احترامي به پدر خوباسپول بي ارزش و ناشن
(همان). ترجمه: تف به آن » 18تانبردنه جسر موت 17تان / شيلهگه آنه و نوتتف ال پويله«

  چندش آورتان بر روي پل موت. پول ناچيزتان و تف به بار كشيدن
  
  كارگري و سياست. 5

  كرُد بگير 1.5
ها بود. كرُد بگير به معنـي طـرح دولـت عـراق بـراي      امد در مصاحبهاي پر بسمقوله» كرُد بگير«

گيري، جريمه، زندان و اخراج كارگران كرُد ايراني بود كه به صورت غير قانوني به عراق  دست
بيشـتر بـر كـارگران كـُرد شـيعه مـذهب يـا        » كرُد بگير«شدند. شمول معنايي اصطلاح وارد مي

اچـاقي در معـرض خطـرات بسـياري     بـه دليـل ورود ق   كـارگران  19كرُدهاي فيلي منطبق بـود. 
گونه بيمه و خدماتي نداشتند و در صورت مواجهه با هـر نـوع خسـارت    داشتند. آنها هيچ  قرار

مالي و جاني از حمايت قانون محروم بودند. با همه اين مشكلات تعداد كمي از كارگران جوان 
(مصـاحبه   20و نوشـتن بياموزنـد  موفق شدند در عراق بـه مدرسـه برونـد و مهـارت خوانـدن      

  ).16  شماره
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  طلايي كارگران ايراني  ةكودتاي عبدالكريم قاسم، دور 2.5
تـرين نقـش آفرينـي آنهـا در     جامعه كارگران ايراني در تحولات سياسي عراق بازي كردند. مهم

قاسـم  جريان كودتاي عبدالكريم قاسم بود. كارگران ايراني به عنوان حاميان اصـلي عبـدالكريم   
هـا خانـه و امـوال    داري عراق به راه انداختنـد. در جريـان نـاآرامي   جنبشي را عليه نظام سرمايه

). 290007007تعدادي از كارفرمايان و مالكان عراقي مورد نهب و غارت قرار گرفت (سـاكما:  
م) جامعـه كـارگري عـراق از    1958جولاي  14گراي عبدالكريم قاسم (در جريان كودتاي چپ

هاي اسنادي اعتراض مخالفان عبـدالكريم قاسـم توسـط    اصلي او بودند. بر اساس داده متحدان
). مخالفان سركوب شده با طرح شكايت عليه 290006531كرُدهاي فيلي سركوب شد (ساكما: 

اشـتن پروانـه اقامـت در عـراق     كرُدهاي فيلي به ريشه ايرانـي حاميـان عبـدالكريم قاسـم و ند    
مصطفي بارزاني و اطرافيان او در ميـان كردهـاي موصـل، خـانقين و      كردند (همان). ملا  اشاره

هـاي بغـداد تصـوير    كردند. كارگران در بـازار و دكـان  كركوك به نفع عبدلكريم قاسم تبليغ مي
عبدالكريم قاسم را به همراه تصاوير استالين، خروشـچف و جمـال عبدالناصـر نصـب كردنـد.      

الكريم قاسم به عنـوان بهتـرين دوران كـارگري در    غالب مصاحبه شوندگان از دوره تسلط عبد
كنند. كارگران ايراني براي عبدالكريم قاسم جشن گرفتند و برخي بر اين باور بودند عراق ياد مي

كه او رگ و ريشه كرُدي داشت. در دوره تصدي عبدالكريم قاسم كسب و كار كارگران ايرانـي  
  ). 8(مصاحبه شماره  هاي سياسي كاسته شدگيريرونق گرفت و از سخت

دستاورد مشاركت كارگران ايراني در جنبش كمونيستي عراق انجام اصلاحات اقتصادي بـه  
الـي   400نفع طبقه كارگر بود. بر اسـاس اصـلاحات اقتصـادي حـداقل دسـتمزد كـارگر بـين        

ساعت كار روزانه تثبيـت شـد. چنانچـه كارفرمـا      8ريال، براي  105الي  80فلس، معادل   600
كرد؛ كارگران اجازه داشـتند بـراي احقـاق حـق     تر از نرخ مصوب پرداخت مي مزد را كم دست

). نان و بقيه اجناس ضروري و نيز 290006531خويش به دواير حمايتي مراجعه كنند (ساكما: 
اجاره بهاي مغازه و منزل به نصف تقليل داده شد. راديو با اقساط ماهيانـه يـك و نـيم دينـار و     

در دسترس كارگران قرار گرفت. در اين گزارش نگراني از تشـديد مهـاجرت   بدون پيش قسط 
مرزنشينان ايران به عراق در اثر ايجاد رفاه براي طبقه فرودست مـنعكس شـده اسـت (همـان).     

داري و طرح انقلاب بديهي است در اين دوران به دليل نزديكي حكومت پهلوي به نظام سرمايه
گراي شد، جنبش چپداري تلقي ميت باز كردن مسير سرمايهسفيد در ايران كه حركتي در جه

بغداد باعث نگراني تهران بود. همچنين در آن دوره، يك صندوق مالي براي حمايت از كارگران 
كردند. پس از سـقوط حكومـت   انداز ميتاسيس شد و تمام كارگران ايراني در آن صندوق پس
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اي از دسترنج كارگران براي هميشه بخش عمده عبدالكريم قاسم تمام دارايي صندوق مسدود و
  ).9از دسترس خارج شد (مصاحبه شماره 

  
  اعتراض به حمالي 3.5

بستند. در بـازار عـراق بـدون    پشتي يا جل ابزار باربري بود كه كارگران باربر بر پشت خود مي
ورود  د. البتـه بـه دليـل   توانست مشغول بـه كـار شـو   بستن اين پشتي نمدي هيچ كارگري نمي

قانوني به عراق تمام كارگران مجبور بودند براي مخفي نگاه داشتن هويت ايرانـي خـويش،   غير
شـد (مصـاحبه   پوشـيده مـي  لباس دشداشه عربي بپوشند و اين پشتي بر روي دشداشـه عربـي   

كولـه پشـتي   «) از آن با عنوان 68- 67: 136). اين ابزار كار كه خانم مادلين استارك ( 13  ارهشم
ياد كرده در واقع نشانه هويت متمايز حمالي و كارگري در جامعـه عـراق بـود.    » نمدي ضخيم

عبارت ديگر، پوشيدن پشتي با هدف تحقير كارگران ايراني نبود، بلكه، قاعـده شناسـايي فـرد     به
بر تن داشتن پشتي حمل بار بود. آكي در اشعاري با  - در بازار كار عراق- ارگر و باربر عنوان ك هب

تشبيه پشتي حمل بار به جل گاو، نسبت به باركشـي شـيعيان بـراي كارفرمايـان سـني مـذهب       
  گويد: ) مي11اعتراض و بغداد را نفرين كرده است. آكي (مصاحبه شماره 

». سه پويله و بـاره / ملـك نفـرين كـرد خلـق كفُـاره      ريهخيال نكرن يه بغدا شاره / خيره ف«
بار بزنيـد،  توانيد پولش را ترجمه: خيال نكنيد چون اينجا شهر بغداد و خيرش فراوان است، مي

  خاك بغداد توسط مردمان كافر نفرين شده است. 
و خـاك  ترجمه: گرد » پل لوَ / حمال ده لور خوي چوي گا و جل لوَتوسه دپله و كوُيه مه«

ل     نشـيند، حمـال  هـاي اسـتوار مـي   بغداد بر چهره كوه در آن  هايشـان هـا همچـون گـاو بـا جـ
  دهند.  مي  جولان

ترجمه: يا علي، داد و فرياد، اگر پير » يا علي هانا ار پير مني / شيعه بيه و خر باركيش سني«
  و مراد من هستي، شيعه به خر باركشي براي سني تبديل شده است. 

ترجمه: تف به بغداد و » ل خوه تف ده روي پويله / وبا كس نيله ده شار بجويلهبغدا تف ا«
  به پولش، وبا بغداد را فرو گيرد و هيچ كس در شهر تردد نكند. 

بغدا شار چـول واي  «اند: ) در مورد بغداد گفته5كارگران در ابيات ديگري (مصاحبه شماره 
ترجمه: » او بان / خاكت بكيشن و تويره و داماندوير ژه امامان / بانت بوگ او ژير، ژيرت بوگ 

  شهر بغداد زير و رو و نابود شوي و خاكت را به توبره بكشند، اين نفرين از امامان به دور باد. 
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كارگران ايراني در اعتقادات شيعي راسخ بودند. آنها روزهاي تعطيل پس از حمام و پوشيدن 
  شدند.ربلا و نجف ميهاي تميز براي زيارت راهي كاظمين و كلباس

گويد، هاي زيادي از عمرش را در عراق گذرانده بود، مييكي از مصاحبه شوندگان كه سال
ميليون پول نفت ملي ايـران اسـت،    182«ش در اعتراض به دولت پهلوي گفتم: 1348در سال 

ويـد  گاو مـي ». كند؟ چرا ما بايد براي كارگري بـه عـراق بـرويم؟   چرا دولت براي ما خرج نمي
هـاي ايـلام، همـدان و تهـران حـبس كشـيده اسـت        خاطر اين اعتراض دو سال را در زندان به

  ).15(مصاحبه شماره 
  
  گيري . نتيجه6

ربـه زيسـته كـارگران تجزيـه و     در اين تحقيق پديده كـارگري و حمـالي در عـراق برپايـه تج    
در عراق و تبيين  شد. هدف از اين تحقيق درك و فهم واقعيت پديده كارگري و حمالي  تحليل

پرسش از زواياي گوناگون پديـده   20اي با طرح ابعاد و زواياي مختلف آن بود. ابتدا پرسشنامه
اشخاصي –تهيه شد. سپس، پرس و جو و تحقيق براي شناسايي و ارتباط با مصاحبه شوندگان 

نون اصـلي مصـاحبه شهرسـتان    بـه عمـل آمـد. كـا     - انـد كه تجربه كـارگري در عـراق داشـته   
هاي گردآوري شده به روش پديدارشناسي در چند مرحله تجزيه و تحليل و بود. داده  ملكشاهي

طرح كلي تحقيق در چهار بعد نمايان شد. براي تكميل طرح كلـي و تبيـين برخـي ابهامـات از     
  هاي اسنادي استفاده كرديم و نيز، مجدد به تعدادي از مصاحبه شوندگان مراجعه شد. داده

–اي اين تحقيق غالب كارگران مهاجر به عراق از جامعه عشايري غرب ايران براساس يافته

بودند. علل و عوامل عمده مهاجرت فصلي نيروي كار عشايري  - به ويژه منطقه پشتكوه (ايلام)
به عراق، فروپاشي جامعه عشايري در ايران، بيكاري، فقر، زندگي در منـاطق مـرزي، شناسـايي    

غالب مصـاحبه شـوندگان گفتنـد:    ندهاي خويشاوندي در عراق بود. هاي ورود و وجود پيوراه
در كنـار ايـن عوامـل    ». رفتن به تهران را بلد نبوديم. در حالي كه عراق به ما نزديك بودراه   ما«

كلي برخي از مصاحبه شوندگان براي رفتن به عراق دلايل ديگري از جمله فرار از سـربازي و  
  شباني داشتند. 

 12تشكيلات كار اشتراكي عشاير ايراني در عراق بود. هر جوكه كـار از   جوكه هسته اصلي
شد. با توجه به مهـاجرت فصـلي و ورود قاچـاقي بـه كشـور همسـايه       نفر تشكيل مي 21الي 

كارگري تؤام با خطر بود. بنابر اين لازم بود تعدادي از مردان قبيله در زادگاه بـاقي بماننـد و از   
نفـر از   5الي  3ساير اعضاي جوكه كار مراقبت نمايند. با اين تفسير،  خويش و خانواده خانواده
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برداشت محصول و كوچ –اعضاي جوكه در ايران مسئول مراقبت از خانواده و رتق و فتق امور 
د كه يك نفر به عنـوان سـرجوكه،   بودند. شرايط تقسيم كار در عراق به اين شكل بو - عشايري

به عنوان بارچين يا صفاف و بقيه اعضا، باركش يا حمال بودنـد.   نفر به عنوان بارزن، دو نفر  دو
سرجوكه سواد داشت و مسئول عقد قرارداد كار و تقسيم دستمزد بود. كارفرما كاري با اعضاي 
جوكه نداشت و طرف حساب او شخص سرجوكه بود. درآمد هر جوكه به نسبت يكسان بـين  

كردنـد.  در ايران بودند، يك سوم دريافت مـي  شد، اعضايي كهاعضاي فعال در عراق تقسيم مي
در شرايط فقدان بيمه و خدمات اجتماعي، اعضاي جوكه هنگام بيماري و پيشامدها از همديگر 

كرند. براني (كار روزمزدي) و حمال صغيري (كار كودكان) از ديگر اشكال كـار در  حمايت مي
فرمايان سني مـذهب عراقـي در اسـناد و    بازار بغداد بود. اگرچه حمالي شيعيان ايراني براي كار

به عنوان شرمساري بازتاب يافته، اما روايت تجربه زيسته كارگران،  - شعر آكي–اشعار آن دوره 
پيونـد بـا غيـرت و قـدرت جسـمي      برپايه شرايط و تنگنـاي اقتصـادي منطقـه، حمـالي را در     

كردنـد. آنهـا از متحـدان    كند. كارگران ايراني در تحولات سياسي عراق نقش آفرينـي   مي  تبيين
اصلي جنبش سوسياليستي عراق به رهبري عبدالكريم قاسم بودند. در دوره حاكميت عبدالكريم 

گيـري بـر كـارگران ايرانـي     قاسم كار و بار كارگران ايراني بسيار رونق گرفت و قواعد سـخت 
شـدند و تـا   برچيده شد. به غير از كارگري، بسياري از ايرانيان در عراق صاحب كسب و كـار  

  روي كار آمدن حزب بعث، رونق كار ايرانيان تداوم يافت.
  

ها نوشت پي
 

كند، امـا بـراي حمـل مـواد و مصـالح      اگرچه يك كارگر ساختماني نيز، ملات، آجر و سنگ را حمل مي. 1
كند. يـك فـرد بـاربر معمـولا بـدون اسـتفاده از       ساختماني از گاري، بالابر و ابزارهاي صنعتي استفاده مي

 كند.به اتكاي نيروي جسماني بارها را حمل مي دستگاه حمل بار و صرفأ

مروت و دامادش به اسم قاسم، تجربه كارگري در بغداد داشت. رحيم، عليآكي به همراه فرزندانش، علي. 2
حـدس نزديـك بـه    دقيقأ معلوم نيست اين شاعر اولين بار در چه زماني براي كارگري به بغداد رفته بود. 

و در سـن   قاجاريه براي كار به بغـداد رفـت   سن نوجواني مصادف با دورهواقعيت اين است كه آكي در 
او در ابيـات زيبـايي   پيري به همراه فرزندانش، مصادف با دوره رضاشاه، نيز در بغداد مشغول كـار بـود.   

سياحت بغداد را توصيف و به مظاهر تمدني جديد كه براي اولين بار در آنجا ديده از جمله، پل، سيمان، 
پرورده يم ژه كرُي نجـيم /   مه خو«آمپول، عكاسي، آسياب برقي، و ... با تعجب اشاره كرده است. گاري، 

آنجا ترجمه: من كه از كودكي نجيب پرورش يافته بودم، به بغداد رفتم و . »چگم وه بغدا صد علامت ديم
». توَكردي و خوُهي يش چرخَهي و بان شطَوَ / اوهيه جسر موت« .چيزهاي عجيب و غريب زيادي ديدم
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كـردي را ديـدم.   ترجمه: پل موت كه بر روي رودخانه كشيده شده بود و آمپول كه به خودت تزريق مـي 
ترجمه: من كه از كودكي ناز پـرورده بـودم،   . »هژ هول كردم ده نام بازاريم ژه كرُي نازار / خو پرورده  مه«

ترجمه: ». گيان ژه هزار وينهيرد مكينه / اوه عكس بييه آرد بيژياگ هو. «در بازار بغداد حالم به هم خورد
 جان را ديدم. بي آرد آسياب شده با آسياب برقي و هزاران نوع عكس

 اصطلاح كرُدي به معني تعويض. 3

علي (لفتالي) از هاي شاعران ملكشاهي بازتاب يافت. لطفسرودهانگيز بود و در مرگاين حادثه بسيار غم. 4
كارگران را روايت كرده است. در اينجا  سوزناك اندوه زنان داغديده در ابياتي ملكشاهيشاعران معروف 

ترجمه: گروه ». وهيان دا وو خاكهوه / فلك لاشهگلَ جوانان وو هلاكه«شود: چند بيت از مرثيه او بازگو مي
/ مـرگ هـات او   مـان  فلك آورده غم و يانه«جوانان هلاك شدند و فلك اجسادشان را در خاك پوشاند. 

دوسـاقه  «ترجمه: فلك بر عزيزانمان غم روا داشت و مرگ به گلَـة مـا نزديـك شـد.     ». مانوانهنزيك گلَهَ
پـري را غمگـين و   ترجمـه: دوسـاقه و خـان   ». ري سـمند سـواره  پري زاره / فرصت چمـه غمگين، خان

سـانه /  ژه كردت ظلمـات فلك «بينم، فرصت چشم به راه و در انتظار سمند سواري نشسته است.  مي  زار
ريكي و ظلمـت اسـت، در حـق يگانـه     ترجمه: اي فلك از كار تو همـه جـا در تـا   ». محبتي ارا يگانه  كم
ترجمـه: داد و بيـداد، دردم   ». هي داد هي بيداد دردم گرانه / غم بـاري گـَپم ارا تلانـه   «محبتي كردي.   كم

». گيـر اوَ وير / كفَتن دو هلتَ خـاك دامـان  ژنو شهيديل بكريم «سخت و اندوه سنگينم براي تلان است. 
واته لفتالي «گير است، گرفتار شدند. ترجمه: دوباره از شهيدان ياد كنيم، آنها در صحرايي كه خاكش دامن

ترجمـه: ايـن شـعر گفتـه     ». ملكشاهيه / چوناي قيامت خوي وه چم ديه / اي دنيـا ده لاي دو صـنار نيـه   
 ارزد.ت را به چشم خودش ديده است؛ اين دنيا برايش دو صنار نميعلي ملكشاهي است، چون قيام لطف

كيلـويي گنـدم را بـار و     180ي هـا گويـد در دوبـه گنـدم كـارگران كيسـه     يكي از مصاحبه شوندگان مي. 5
طايفـه بـاوه ملكشـاهي، بـا كيسـه      از  كردند. رستم زعفراني معروف به رستم ولي (روسم ولي) مي  خالي
پرد. خريدار گندم كه به روي اسكله مي - الوار رابط بين دوبه و اسكله- » دوسه«از سر  كيلويي گندم  180

چطـور؟ و   ،پرسدتان پوچ است. فروشنده با تعجب ميگويد: گندم، به فروشنده مياستناظر اين صحنه 
ه از سـر دوس ـ گنـدم   كيسهها با دهد: يكي از حمالدليل شما براي اين حرف چيست؟ خريدار پاسخ مي

ست بـه شـرطي كـه آن فـرد     گويد: حرف شما درست اروي اسكله پريده است. فروشنده در پاسخ ميبر
 ).19رستم نباشد (مصاحبه شماره 

 تنه پوش مردانهلباس نيم. 6

 دار زنانهلباس پولك. 7

  يك واحد پول قديمي در عراق برابر با نيم قروش. 8
  گرفت.آسياب كردن گندم به آسيابان تعلق مي شود كه براي اجرتبه سهمي از محصول گفته مي. 9
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ن) از سـورا   يـك هنگام آسياب كردن قسـمتي از آرد (مقـدار   . 10 خ سـنگ آسـياب در محفظـه زيـرين     مـ
شـد.  از محاسـبه جـدا مـي    هـا) مويشـكانه (شـايد بـه معنـي سـهم مـوش      به اسم سهم گرفت و  مي  قرار

   ه را هم دريافت كند.بر سهم اجرت آسياب، مويشكانتوانست علاوه مي  آسيابان
آسـياب آبـي بودنـد    يـك   ينبيگ به صورت شراكتي در مهـران مـالك  آكي به همراه فردي به اسم كريم. 11

 ).11(مصاحبه شماره 

 آسيابان. 12

 شنوايي و بينايي ضعيفي داشتند.  بيگكريم آكي و. 13

ايهـام بـه اسـم زنـان هـم      ت بـا  ند و در اين بي ـسان نام دو كشتي باري معروف در عراق بودزنوبه و ح. 14
  .دارد  اشاره

  جسان شهري كوچك در عراق و نزديك به مرز مهران است.. 15
رحيم شكرآب بود. پـدر و پسـر در اشـعاري همـديگر را     بنا به دلايلي نامعلوم ميانه آكي با پسرش علي. 16

 اند.هجو كرده

 كلمه عربي به معني بار. 17

  و محل عبور بارهاي بازار بغداد بود. هاي معروف در بغدادجسر موت يكي از پل. 18
مسئله ريشه كرُدي يا لرُي كارگران و مهاجران ايراني در عراق امروزه به يك مناقشه تبديل شده اسـت.  . 19

كننـد. نظـر   تأكيـد مـي  » كـُرد فيلـي  «اي ديگـر بـر   و عده» لرُ فيلي«اي از محققان بر اصالت اصطلاح عده
از –اشتركات فرهنگي و زباني اقوام كـُرد و لـُر در منـاطقي از ايـران     نويسندگان بر اين است كه به دليل 

سازي هر يك از اين دو هويت وجـود  به صورت بالقوه، همواره پتانسيل برجسته - جمله پشتكوه (ايلام)
سازي هويت رسد برجستهداشته است. منابع متقدم بيشتر بر اصالت هويت لرُ فيلي تأكيد دارند. به نظر مي

در مجموع  .داشته استلي در عراق و ايران با تلاش براي تشكيل يك نظام سياسي مستقل ارتباط كرُد في
داننـد.  غالب مردم ايلام و تمام مصاحبه شوندگان و همچنين نويسندگان اين تحقيق خودشان را كرُد مـي 

ن يكـي از  را بـه عنـوا  » لرُي بغـدادي «شناس معروف، ذكر اين نكته هم جالب است كه جويس بلو، زبان
). در واقـع زبـان معـروف بـه     544- 546: 1378هاي زبـان كـُردي معرفـي كـرده اسـت (بلـو،       زيرشاخه

يادگار حضور گسترده كارگران ايلامي در بغداد و به احتمال قريـب بـه يقـين ايـن زبـان      » بغدادي  لرُي«
 است.» كرُدي ايلامي«بر منطبق

زمـان   ي در عـراق و گـرفتن كـارت شناسـايي عـراق در     برخي از كارگران ايراني با وجود انجام سرباز. 20
شان مصادره و از عراق اخراج شدند. يكي از مصاحبه شـوندگان كـه از نوجـواني در    حسين اموال  صدام

صنعت تراشكاري در عراق مهارت يافتـه بـود، در بزرگسـالي در بغـداد، صـاحب يـك كارگـاه بـزرگ         
گويد با وجـود داشـتن اقامـت عـراق مامورهـا بـه       مي سازي شد. اوتراشكاري و تعمير ماشين آلات راه

اش دستگير و اخراج شدند. خانه، زمين، طـلا، پـول نقـد و تعـدادي     اش ريختند و به همراه خانواده خانه
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ه لـودر و سـاير امـوال منقـول و     ماشين آلات سنگين از جمله يك دستگاه بيل مكـانيكي و يـك دسـتگا   
 ).17شماره شان مصادره شد (مصاحبه منقولغير

  
  نامه كتاب

هاي ايراني نو، ويراستار: رودريگـر  هاي ايراني، جلد دوم، زبان)، كرُدي در راهنماي زبان1387بلو، جويس، (
نيـا،  بيـدي و نگـين صـالحي   بهرامـي، حسـن رضـايي بـاغ    اشميت، مترجمان: آرمان بختيـاري، عسـكر   

  ققنوس.  تهران:
  )، پديدارشناسي چيست؟، ترجمه: محمود نوالي، تهران: سمت.1396دارتينگ، آندره، (
 )، تاريخ اقتصادي ايران، مترجم: يعقوب آژند، تهران: گستره.1369عيسوي، چارلز، (

محمد ساكي، چاپ اول، ستان، پشتكوه (ايلام)، ترجمه علي)، سفرنامه الموت، لر1363مادلين استارك، فريا، (
  تهران: علمي.

مهاجرت ساكنان پشتكوه به عراق در دوره قاجـار و پهلـوي و   «)، 1400مقدم، مراد و مرادي، افسانه، (مرادي
- 204، ص 71و  70، شماره 22، فرهنگ ايلام، دوره »تحليل اقدامات صورت گرفته براي بازگشت آنان

172. 

، مكان: شهرستان مهران، 13:00، ساعت: 25/04/1400)، زمان: 70پور، سن ()، ح، حسن11حبه شماره (مصا
  مكالمه تلفني.
، مكـان: شهرسـتان   16:00، سـاعت:  12/04/1400)، زمـان:  90)، ب، احمـدي، سـن (  12مصاحبه شـماره ( 

  ملكشاهي، روستاي گنبد پيرمحمد.
، مكـان: شهرسـتان   17:00، سـاعت:  12/04/1400، زمـان:  )80پـور، سـن (  )، ع، بشيري13مصاحبه شماره (

  ملكشاهي، روستاي گنبد پيرمحمد.
، مكـان: شهرسـتان   18:00، سـاعت:  12/04/1400)، زمان: 100)، ي، سيدحسيني، سن (14مصاحبه شماره (

  ملكشاهي، روستاي گنبد پيرمحمد.
، مكـان: شهرسـتان   19:00سـاعت:   ،12/04/1400)، زمـان:  88پـور، سـن (  )، م، پير باوه15مصاحبه شماره (

  ملكشاهي، روستاي گنبد پيرمحمد.
، مكان: شهرستان ملكشاهي، 19:30، ساعت: 12/04/1400)، زمان: 88)، م، بشيري، سن (16مصاحبه شماره (

  روستاي گنبد پيرمحمد.
  مدرس. ، مكان: ايلام، بلوار19، ساعت: 06/05/1400)، زمان: 74)، ا، دارابي، سن (17مصاحبه شماره (

، مكــان: شهرســتان 18:00، ســاعت: 29/03/1400)، زمــان: 90)، س، داغــري، ســن (18مصــاحبه شــماره (
  ملكشاهي، بازار.
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، مكـان: شهرسـتان   18:00، سـاعت:  09/04/1401)، زمـان:  75)، ص، حـاتمي، سـن (  19مصاحبه شـماره ( 
  نژاد.ملكشاهي، چايخانه غلام صميمي

عصـر، مكـان: شهرسـتان     4:00، سـاعت:  17/03/1400)، زمـان:  75()، م، كرمـي، سـن   2مصاحبه شـماره ( 
  ملكشاهي، محله داراب آباد.

، مكـان: شهرسـتان   19:00، سـاعت:  09/04/1401)، زمـان:  101پور، سـن ( )، د، چهاري20مصاحبه شماره (
  ملكشاهي، نبش چهار راه خرزينوند.

، مكـان: شهرسـتان   19:00، سـاعت:  09/04/1401)، زمـان:  85)، ص، آشفنداك، سـن ( 21مصاحبه شماره (
  بيگ، كارگاه آسياب.ملكشاهي، محله حسين

عصـر، مكـان: شهرسـتان     6:00، سـاعت:  17/03/1400)، زمـان:  70)، ك، كريمي، سـن ( 3مصاحبه شماره (
  ملكشاهي، منطقه پشته بان باريك.

ان: شهرسـتان  عصـر، مك ـ  5، سـاعت:  20/03/1400)، زمـان:  80)، ن، جـوانمرد، سـن (  4مصاحبه شـماره ( 
  ملكشاهي، محله بان باباخان.

عصر، مكان: شهرستان ملكشـاهي،   6، ساعت: 20/03/1400)، زمان: 75)، م، زيبرم، سن (5مصاحبه شماره (
  محله بان باباخان.

، مكان: شهرستان ملكشاهي، 22:00، ساعت: 22/03/1400)، زمان: 75)، ع، اژدهايي، سن (8مصاحبه شماره (
  محله سراب.

، 23:00، سـاعت:  22/03/1400) زمـان:  67)، ع، مهرابيـان، سـن (  65آرا، سن ()، ع، جهان9به شماره (مصاح
  مكان: شهرستان ملكشاهي، محله سراب.
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